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 می ءمن حق دارم از تن تو لذت ببرم، حتی مدعی ھستم که تن ھر کسی را که آرزو کنم، و اين حق را به اجرا«

 که در بوالھوسی حد ومرزی بتواند باج خواھی ھايم را متوقف کند، سليقۀ من در سيراب کردن عطش گذارم، بی آن

  ».است

  )١(مارکی دو ساد

  

سرانجام زمان آن فرا رسيد که تمام آن چه را که انسان ھا غير قابل فروش می پنداشتند، به کالای مبادله پذير تبديل «

 که تا امروز بی آن که ھرگز ئیو اين زمان ھمان زمانی است که چيزھا. وندگشته و از اين رو با آن ازخودبيگانه ش

 که اھداء می شد ولی بی آن که ھرگز معامله ای روی آن انجام گيرد ئیمبادله شود، بين افراد منتقل می شد، چيزھا

اھی، و گ، آق، عقيده، علم خوبی، عش– به دست می آمد ولی بی آن که خريداری شود ئیو فروخته شود، چيزھا

امروز، .  اين مواردی که غير قابل فروش به نظر می رسيد به جھان تجارت انتقال داده شده استۀ امروز ھم–غيره 

زمان بزھکاری عمومی فرا رسيده است، پول پرستی ھمه شمول، يا چنان که بخواھيم واژگان اقتصاد سياسی را به 

مان آن فرا رسيده است که ھمه چيز، چه مادی و چه معنوی از اين کار ببريم، به اين معنا خواھد بود که امروز، ز

  » .پس به ارزش مادّی تبديل شده و برای سنجش بھای دقيق آن بايد به بازار رجوع کرد

  )٢(کارل مارکس 
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. از ديدگاه مارکی دو ساد، انسان حق دارد ديگری را برای لذت خويش تصاحب کند و ھوس ھايش را برآورده سازد

زنان و کودکان به شیء تنزل داده شده و مانند ھر شیء ديگری قابل مبادله و در نتيجه اعضای جنسی ين بينش، در ا

  .بی نام و نشان و فاقد فرديت خاص تلقی می شوند

 اين اساس هب«. ھای سلطه جويانه اش را برآورده سازديزی  می شوند تا حاکم بتواند فانتتغيير دادهآنان به ابزار 

د می کند که در فرجامين ترين تحليل، مرد و زن را اشياء قابل ئيمال مطلوب او آن اصل سرمايه داری را تأجامعۀ ک

اين کمال مطلوب در عين حال کشف و نتايج نوين شگفت آور توماس ھابز را نيز در برگرفته و . مبادله می داند

گونه مناسبات اجتماعی از قوانين بازار ھری و تبعيت گسترش می دھد، که اعلام کرده بود که تخريب پدر سالار

آخرين موانع جنگ ھمه عليه ھمه ، و به ھمين گونه توھمات تسکين دھنده ای که بر آن پرده می کشيد را از بين 

  .»)٣(برد

در جامعه . از اين اصل نظام سرمايه داری وضعيتی حاصل می آيد که  لذت با تجاوز، خشونت و قتل ادغام می شود

 تحميل ئیجوی لذت و ارضاء فوری ھيچ تمناّ و چ آئينی به جز پول ندارد، ھيچ حد و مرزی برای جستای که ھي

زيرا، به ھمان شکلی که . در اين صورت چه فرد منحرف باشد و چه جنايتکار تفاوتی نخواھد داشت. نمی شود

ز طريق سنجه ھا و قواعد چگونه جنايت و شقاوت را بايد محکوم کرد، مگر ا«کريستوفر لارش مطرح می کند، 

رايجی که در منشأ مذھب، ھمدردی و يا در مفھوم خرد وجود دارد، که اعمال صرفا ابزاری را نفی می کند؟ در 

 اساس توليد کالائی  بنيانگذاری شده، جايگاه هنتيجه، ھيچ يک از اين اشکال فکری يا حسی در جامعه ای که ب

  »).٤(منطقی ندارد

اگر آزادی جنسی با آزادی نقش جنسی به شکلی که در سنتّ «راسل به ما ھشدار می داد که ، ديانا ١٩٧٤در سال 

اکنون به نظر می . »)٥(نجامد فزاينده تر از پيش عليه زنان بيرايج است ھمراه نباشد، می تواند به اختناق و فشار

 زن ، از سن ی ازسه، يک) کانادابخش فرانسوی زبان(در شھر کبک . رسد که اين ھشدار پيامبرانه تحقق يافته است

)  درصد از موارد٥٣در (با اين وجود، جرائم جنسی ). ٦( سالگی دست کم قربانی يک خشونت جنسی بوده است١٦

م که شمار ئيدر نتيجه می توانيم بگو). ٧( سال روی داده، به ويژه در مورد دختران١٨بيشتر نزد افراد کمتر از 

علاوه بر اين، طی سال ھای اخير، شاھد جوانتر شدن عاملان خشونت . ه استخشونت ھای جنسی خيلی زياد بود

  ).٨(جنسی بوده ايم

خشونت جنسی عملی را گويند که ھدف آن تصاحب تن و جنسيت غير است، که فرد قربانی را از شخصيت و 

) ٩(ت جنسی مذکرخشون. ه مراتب اجتماعی را نيز آشکار می سازدلانسانيت خود تھی ساخته، و در عين حال سلس

 درصد موارد اين مردان بوده اند که مرتکب چنين عملی شده اند و قربانيان آنھا نيز زنان، دختران يا ٩٨است، در 

گسترش . ، در زمينۀ جنسی، ستم عليه زنان تشديد يافته استظاھراً ). ١٠(افرادی که به زنان شباھت دارند ھستند

  ).١١(ل مھمی در وخامت يافتن اين نوع خشونت بوده استقابل توجه صنعت جنسی در سطح جھانی عام

جامعۀ کنونی بيش از پيش به جامعۀ آرمانی مارکی دو ساد در زمينۀ جنسی شباھت پيدا کرده که گمانه زنی ھای 

ی مبتنی بر عينيت بخشيدن به کالا در سطح عمومی بوده و در و، سيطره بر افراد در شيوۀ توليدنظريه پرداختی ا

  .» شیء مطلوب– يا –شيئی برای لذت «جز ه ، و چيزی نيست ب»بدن ستم ديده به او تعلق نداشته«رآيندی چنين ف

جھان ). ١٢(»و اگر در حد لذتی نيست که ستمگر از او انتظار دارد«و اگر فرد ستم ديده به خودش تعلق ندارد، 

مناّی زن، از چنين رويکرد و چنين بينشی سرمايه داری اگر چه از لذت تجليل به عمل می آورد ولی در عين حال ت
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از لذت، محذوف است، از يک سو استقلال فردی را مطرح می کند و روی ضرورت آن اصرار می ورزد و از 

  .سوی ديگر چنين آرمانی را در مناسبات فردی به فرآيند مبادلۀ کالا تنزل می دھد

 و عنصری از عناصر سنتی و قوانين ئیش کالابه ارز[...] آزادی جنسی «در چھار چوب چنين جامعه ای که 

  .است) ١٣(»مولد فرمانبرداری«، لذت »جامعه تبديل شده

  

  )١٤(ارزش مالی

، و با تأثيرات قابل )١٥(جھانی سازی نئو ليبرال نفوذ کالا در عرصه سنت ھا و متحول ساختن آنھا را فراھم ساخت 

 گونه در زمينۀ ساختار روانی انسان و روابط مردان و ملاحظه ولی ناشناخته روی کدھای اجتماعی و به ھمين

  . زنان

به دليل نابرابری اجتماعی و انحصاراتی که در پی دارد، تبديل شدن بدن انسان به کالا در نظام سرمايه داری 

يز عرضۀ وسيع کالا تقاضای فزايندۀ آن را ن. نئوليبرال جھانی سازی شده، دائما تعداد طعمه ھايش را گسترش داد

اين فرآيند کالا سازی، بدن ھای بيش . ، از اين پس ميليون ھا زن و کودک در اين روند متأثر شدند)١٦(گسترش داد

-١٩٩٠از سال ھای «ماکس شالی در بررسی ھايش اعلام داشته است که . از پيش جوانتری را مطالبه می کرد

امروز، «: د کرده است که ئيمللی مھاجرت نيز تأ، و سازمان بين ال)١٧(» شاھد جوانتر شدن فواحش بوده ايم١٩٨٠

  »).١٨(قربانيان جوانتر از گذشته ھستند و کودکان بيش از پيش در اين فرآيند حضور دارند

 نماد خاص و معنی داری است که سلطۀ مردان را به عنوان جنسيت در جامعۀ مصرفی بازنمائی می ءنظام فحشا

که جھانی سازی سرمايه داری نئوليبرال  تمام پديده ھای کالائی و به ويژه اين موضوع را بايد، تحت شرايطی . کند

  . آن دسته کالاھائی را که در رابطه با موجود زنده می باشد به سرعت فعال ساخته است، توضيح دھيم

  برجستگی خاصی پيدا١٩٨٠يکی از خصوصيات شيوۀ توليد سرمايه داری، که به شکل فوق العاده ای از سال ھای 

  ). ١٩(کرده و شدت يافت، تبديل فعاليت انسان به کالا بود

پول محوری «در جھانی سازی نئوليبرال فعلی، اين گونه به نظر می رسد که ھيچ چيزی نمی تواند از چنگ فرآيند

  .بگريزد) ٢٠(»در مناسبات اجتماعی

پول به شکل سرمايه فرجامی . لکالا ھم زمان ھم محصول توليد شده است و ھم وسيله ای برای به دست آوردن پو

  ). چنين نظامی در تخريب طبيعت استئیو به ھمين دليل پويا(به جز انباشت و افزايش خود ندارد 

اين فرآيند . گسترش عرصۀ پولی، به جائی می انجامد که آن چيزی را که در اصل کالا نيست به کالا مبدل می سازد

نيست،  حتی » چيز«يا » شیء«کالا يک . ونت فزاينده ای تحقق می يابد به شکل اجتناب ناپذيری به بھای خشئیکالا

  .اگر ظاھرا چنين باشد، کالا به شکل بنيادی رابطۀ اجتماعی است

 و تبديل آن به شیء بلکه مشمول سلسله مراتب فرمانبرداری، ئیتبديل فرد آدمی به کالا نه تنھا به معنای بازنما

 .تبعيت و استثمار نيز می گردد

، مانند ديگر زمينه ھای زندگی اجتماعی، به مثابه عينيت بخشيدن به روابط ءلا تحت اشکال پول در فحشاکا

، و به اين معنا که مناسبات اجتماعی، در چنين صورتی، از انسانيت گشته و به شیء تنزل داده )٢١(اجتماعی است

  .شده باشد
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ولی از ديدگاه سرمايه دار، حقوق يک ھزينه به (ه می شودبه عنوان کالا، نيروی انسانی در کار موجب توليد سرماي

 به اين معنا –با اين وجود، در صنايع جنسی، خصوصيت کالای انسانی دارای مزيت مضاعف بوده ). حساب می آيد

  . و در نتيجه می تواند به دوشکل مختلف بازدھی داشته باشد–است ] خدماتی[و ] ئیدارا[که ھم زمان 

 امروز يکی از خصوصيات سرمايه داری در کالا سازی فزايندۀ بدن انسان به عنوان شیء به طور مشخص تر،

اجاره داده می شود، ) جھانگردی جنسی( در سطح ملیّ و بين المللی ءجنسی چنين است که نه تنھا به مشتريان فحشا

ھای متعدد قاچاقچيان و بلکه در عين حال ھدف از کالا سازی زنان و کودکان، فروش و بازفروش آنھا به شبکه 

  .جاکشان است

در نتيجه تصاحب .  ترين، بی درنگ ترين و ھمه شمول ترين شکل ثروت در جامعۀ سرمايه داری استئیکالا ابتدا

 و پول نيز چيزی نيست به جز –کالا و مصرف آن به مثابه اساسی ترين ھدف فعاليت ھای اجتماعی جلوه می کند 

  . »)٢٢(شکل مسخ شدۀ کالا«

و احساس خوشبختی نيزغالبا در پيوند با انباشت آن ) ٢٣(ر جوامع ما، کالا نماد جايگاه و موفقيت اجتماعی بودهد

ھر آن چه که به . در ھر فردی در چنين فرآيندی تشکل يافته و واجد مفھوم می گردد» من«بخشی از . تلقی می گردد

  .ۀ زندگی و تخيلات و باورھای خاصی نيز می باشدفروش می رسد تنھا کالا نيست، بلکه در عين حال حاوی شيو

به شکل متناقضی، بايد دانست که دست يابی به کالاھا تنھا به شکل موقتی آرزومندی فرد را برآورده می سازد، و 

موفقيت اقتصاد سرمايه داری و صنعت جنسی از چنين فرآيند .  دائمی دامن می زندءاز سوی ديگر به نبود ارضا

 به ءفحشا: از چھل سال پيش به اين سو، جوامع متأثر از اوج گيری صنعت جنسی بوده اند . أ می گيردمتناقضی منش

 سالانه ميليون ھا نفر، به ءعبور و مرور فحشا. ا نقاط جھان را تسخير کرده استصشکل صنعتی تبلور يافته و اق

ده ای به خود گرفته و در ھمه جا حضور ابعاد گستر] یارتشھو[تران جوان را در برمی گيرد، ويژه زنان و دخ

تمناّی لذت بيش از پيش در رابطۀ مفصلی با تصاحب و . فرھنگ عمومی عميقا متأثر از کالاھای جنسی است. دارد

  .لذت بردن از تن شھوانی غير در فرآيند تجاری، تحت اشکال مجازی و واقعی قرار گرفته است

 ضعف در قابليت ۀتشکل سامان يافت«غالب تبديل می شود، شاھد به تدريج که مصرف گسترش يافته و به وجه 

در نتيجه، . است» )٢۴(اوتيسم عمومی«ھستيم که به نوعی مولد » رابطه ای يک جانبه و بی جواب«و » ارتباطاتی

 و رابطۀ  را به عنوان الگوی رفتاری دورانی تلقی کنيم که فاقد قابليت رابطۀ متقابل بين افراد بودهءمی توانيم  فحشا

  .يک جانبه وجه غالب را تشکيل می دھد

چنين . خريد و فروش کالا: امروز، کالاسازی فرد آدمی در صنعت جنسی تنھا به فعاليت تجاری محدود نمی گردد 

. نيز می پردازد» کالا«صنعتی تنھا زنان و کودکان را در بازار به معرض فروش نمی گذارد، بلکه به ساخت 

  . يندی اجتناب ناپذير استخشونت در چنين فرآ

کالاھا نمی توانند خودشان به بازار بروند و بين خودشان مبادله شوند، در نتيجه ما بايد نگاھمان «: مارکس می گفت 

کالا شیء است و به ھمين علت . را به سوی نگھبانان و ھدايت کنندگان آنھا برگردانيم، يعنی به سوی صاحبان کالاھا

اگر کالاھا نخواھند با پای خودشان به بازار بروند، صاحب . مقاومتی از خود نشان نمی دھددر مقابل انسان ھيچ 

اين آن اتفاقی است که به طور مشخص . »)٢۵(کالا می تواند در اين صورت به زور آن را در اختيار بگيرد

  .درتجارت و استثمار جنسی می بينيم

: فروشد برتری دائمی دارد، در اين مورد جرج زيمل می گويد آن کسی که پول می دھد نسبت به آن که کالا را می 

  .»)٢۶( برتری فوق العاده ای به فرد می دھدءپول در جھان فحشا«
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وليت خريدار را در معامله در رابطه با ؤپرداخت پول، مس: ا مجاز می دارد تصفيه حساب عمل جنسی خريدار ر

 ئیبلکه به معنای رھا: نين داد و ستدی عمل آزادانه ای نيست ولی چ. فردی که پول را دريافت کرده پوشش می دھد

  »).٢٧(مرد و بردگی زن است 

 که پول می گيرند ھميشه ئی که پول می پردازند ھميشه برتر و آنھائیآنھا«نلی آرکاند اين رابطه را به شکل 

رد فاحشه را در اختيار می ، پيوند می زند، تنزل می دھد و ف)٢٩(پول گره چيزھا است » ).٢٨(سرافکنده ھستند

ديگری (گيرد، و در عين حال  رابطه را به رابطه ای غير شخصی تبديل کرده و از حالت انسانی خارج می سازد 

  ).را به شیء يا چيز تھی از انسانيت تنزل می دھد

طه با اجارۀ احساس برتری مصرف کنندگان فواحش، که جزئی از لذت آنھا در اين رابطه به حساب می آيد، در راب

مصرف کنندۀ . بدن غير و خالی ساختن آن از چيزھای انسانی که معمولا در چنين مناسباتی قابل بازشناسی است

جوی رابطۀ متقابل نيست، و مشخصا فرمانبرداری بدن غير است که به تمناّی او پاسخ می گويد  و فاحشه در جست

 بلکه به خاطر فاحشه بازی ھای من است، يعنی به خاطر آن به خاطر من نيست که به نعوظ دست پيدا می کنند،«: 

  »).٣٠(کاری که اين جا به عھده گرفته ام

عرصۀ خصوصی، ولی بيش از پيش کمتر به (در رابطۀ جنسی ) عرصۀ عمومی( تھاجم کالا ءو سرانجام، فحشا

  . استدر عين حال به نظر می رسد که پول جايگزين مردانگی شده). عرصۀ خصوصی تعلق دارد

به ھمين علت . در جوامع سرمايه داری، جنسيت مرد به عنوان جنس برتر از طريق تمناّی يک جانبه عمل می کند

 رابطه ئیزمان رابطۀ جنسی عموما با انزال مشخص می شود، که ھدف نھا. غالبا به مصرف سريع محدود می شود

انه جايگاه و ارزش اغراق آميزی را به خود در اين رابطۀ مصرفی، عملکرد آلت مرد. ن می کندييجنسی را تع

  .اختصاص می دھد

 ادامه دارد
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